
 رود
 دكتر لطفعلي كريمي ����

 !جاري زلال

 !جلوه ي حيات محض

 !شكل سركش هزار جوي و آبگير

 وه چه بي دريغ،

 .وه چه نرم نرم و عاشقانه مي روي

 

 مي خرامي از كنار تخته هاي سنگ

 شادي آفرين چشم هاي آهوان تشنه مي شوي

 مي دهي به هر شكوفه عطر و تازگي و رنگ

 مي كني كناره هاي خشك را،

 .سبز پوش و گل فشان

 در بهار،

 در بهار جاودان،

 هاي  سهره هاهاي وحشي و غناي نغمهعطر بوته

 رود را شكوه ويژه مي دهد

 .و نسيم صبح را معطر و وزان تر از هميشه مي كند

 

 دسته هاي غاز

 لك مهاجر بدون آشيانهاي لكدسته

 زير سايه سارهاي دلنشين بوته هاي گز

 ظهرهاي فصل آفتاب داغ را

 .با فرو شدن به عمق خواب دلكشي ز ياد مي برند

 

 در ميان موج هاي سرد و كم فشار رود

 گله هاي گاوميش تشنه و فتاده از رمق

 بس چه شام هاي گرم و خشك را

 با تهي نمودن تن از عطش

 .زير نور لاجوردي ستارگان به صبح مي برند

 

 لحظه هاي شاد،

 لحظه هاي روح بخش،

 !لحظه هاي پر نشاط و شاعرانه در تو نيست كم، رود با صفا

 بال و پر كشيدن پرندگان وراي موج ها: مثل لحظه هاي

 جست و خيز ماهيان فراز آب

 پيچ وتاب سايه ي پسين گاهي درخت هاي بيد،

 روي توده هاي كف؛

خواب جوجه غازهاي خيس، روي ساحل نمور و زير              

 آفتاب

 و طلوع قرص سيمگون ماه،

 در درون چاله، چاله ها

 قطره، قطره ها -                          

 .وجاي، جاي بي كران مسير تو

 

 ريگ هاي داغ

 تند بادهاي شن

 ماسه ها و سنگريزه ها

 در تو آيه هاي شادي اند

 در تو خنده مي كنند

 .در تو مايه ي اميد و نغمه ساز اين جهان مادي اند

 

 رقص موج ها

 بوي تند پونه ها

 موسيقي ريزش ملايم 

 فواره هاي آب -                          

 نغمه هاي بامدادي پرندگان

 زوزه هاي بي امان بادهاي موسمي

 .جذبه هاي رود  و هديه هاي آسماني اند

 

 !رود بي زوال

 قطره، قطره، موج، موج هاي تو

 !پر خروش و نيلگون تر از هميشه باد

 !خاستگاه دلرباي تو

 لب به لب پر آب،

 چون سبوي ماندگار آفتاب،

 !باد صاف و صيقلي و سيمگون تر از هميشه

 6صفحه  �               1165شماره    �سال هفدهم              �                                        
 روزنامه

  90مرداد         27شنبه     پنج هنري -ادبي 

 
  
 
 
 

    پرنده آزاد

 دارسعيده بهره   ����

 نگاهم كن، نگاهي به رنگ نيلوفر آبي

 نگاهم كن تا جاني تازه بگيرم                        

 نگاه تو بهترين آهنگ زندگيست                        

 ماندياي كاش تو هميشه پيشم مي

 و نگاه مهربان و آتشينت را          

 انداختيبه دو چشم خسته از روزگارم مي           

 اي آزاد شده از قفسو مرا به پرنده

 كرديتبديل مي                                                       

 تا دوباره در  آسمان به غروب نشسته

 پرواز كنم                                                                

 چهار پاره
 شقايق اميرعضدي ����

 گيرد اينجادريا خودش را دست كم مي

 وقتي كه قلبي وسعتش مانند درياست

 وقتي كه امواج دلت آشفته باشد

 دستت به دامان كسي مانند زهراست

e 

 گويي و از برق نگاهشاز عشق مي

 وقتي به دلتاي دلش دل داده باشي

 هاهايش سادگيشود در حرفحل مي

 بايد خودت را بشكني تا ساده باشي

e 

 بايد خودت باشي، خودت، يك حرف ساده

 هايت دعا كنهر شب براي سادگي

 هايتدر امتداد هر رسوب از چشم

 با رد رودي نام زهرا را صدا كن

e 

 ماه نگاهش جذر و مد بودن ماست

 دستان پاكش قايقي از جنس باران

 رؤياي خيسي از نگاه مهربانش

 در عمق پيوند عميقي رو به پايان

e 

 هاي قلبت خسته هستندهر چند ماهي

 گريد هميشهاز تنگ چشماني كه مي

 ي سبزش ز دريااما كسي با جامه

 ...آيد و با دست پاكش همچو شيشهمي

e 

 هايتگيرد اما چشمدست تو را مي

 تابدر ساحل لبخند زيبايش چه بي

 نويسدآيد و آرامشش را ميمي

 هاي سرد و بر پهناي اين خواببر ماسه

e 

 از خواب، برخيز و دلت را زير و رو كن

 هر چند اين رؤيا اسير چشم زهراست

 دريا خودش را دست كم بايد بگيرد

 ...وقتي كه قلبي وسعتش مانند درياست

    تا تو بيايي آنكه او را داشتي نيستتا تو بيايي آنكه او را داشتي نيستتا تو بيايي آنكه او را داشتي نيستتا تو بيايي آنكه او را داشتي نيست

 هدي جوكار  ����

 

هزار و هشتمين سالروز تولد شاعر بزرگ 
را به تمـام    »ناصر خسرو قبادياني بلخي  «

-شاعران و نويسندگان ايران تبريك مي  
 .گويم

ــي         ــاني بلخ ــسرو قبادي ــومعين ناصرخ اب
مـروزي از نويـسندگان بـزرگ و سـخن           
گستر سده پنجم هجري و از گوينـدگان        

كنيـه او   .  درجه اول در زبان فارسي است 
 .»حجت«ابومعين و ملقب و مخلص به 

ق مطـابق بـا تـير يـا          .در ماه ذوالقعده هـ 
ش در قباديان نواحي بلخ .  هـ  382مرداد 

در   481در سـال    .  چشم به جهـان گـشود    
هــاي بدخــشان كــه   دره يمگــان از بخــش   

امروز جزء خاك افغانستان شـده وفـات         
 .يافته است

تأثير تعـاليم او هنـوز در بدخـشان باقـي            
مقبره او بر مسير عليـاي كوكنچـه     . است

اين شاعر بـزرگ بيـش از        .  شودديده مي
هـاي  سال از عمر خود را در دسـتگاه        27

دولتي در دربار سلطان محمود غزنـوي و     
اي نسبت او را بـه امـام         عده.  پسرش بود 

داننـد امـا ايـن      علي بن موسي الرضا مـي    
 .نسبت مأخذ درستي ندارد

ناصر خسرو به واسطه خوابي كه در سـن    
سالگي ديد از شـراب خـوردن      43يا  40

توبه كرد و به قصد وصول به حقيقت بـه  
 .سفر قبله عازم شد

: كنـد ناصر خواب خود را چنين بيان مـي 
شــراب پيوســته خوردمــي، پيغمبــر     ...  «

فرمايـد كـه قولــوا الحـق ولـو علــي           مـي 
حق را بگوييد هر چند به زيانتان (انفسكم 

شبي در خواب ديدم كـه يكـي         )...  باشد
مرا گفت چند خواهـي خـوردن از ايـن           

كه اگـر بـه    . شراب كه خرد را زايل كند
مـن گفتـم كـه      .  هوش باشي بهـتر اسـت      

حكما جز اين چيزي نتوانستند ساخت كه 
بيخـودي  :  جواب داد .  اندوه دنيا كم كند  

حكيــم نبايــد  .  و بيهوشــي راحــتي نباشــد    
مردم را به بيهوشي رهنمـون كنـد، بلكـه       
بايد چيزي طلب كند كه خرد و هوش را  

من اين را  از كجـا يـابم؟      :  گفتم.  بيفزايد
گفت جوينده يابنده باشد و بعد به سـوي    

چون از خواب بيـدار   ...  قبله اشارت كرد
شدم گفتم از خواب دوشين بيـدار شـدم         
بايد كه از خواب چهـل سـاله نـيز بيـدار          

پس سر و تن بشستم و بـه مـسجد          . گردم
 )سفرنامه...(شدم و نماز كردم

او با غلام و برادر خويش ابوسـعيد عـازم     
سال طول كشيد    7حج شدند كه اين سفر 

 .بار در اين سفر حج كردند 4و 
ناصــر خــسرو در طريــق درجــات ســير        

و »مــــستجيب«باطنيــــان از مراتــــب      
بالاتر رفته و به مقام  »داعي«و »مأذون«

حجتي رسيد و از طرف امـام فـاطمي بـه       
 .حجت جزيره خراسان تعيين شد

او به سبب شـهرت يـافتن در شـاعري و             
حكمت كه در فن مناظره كتبي و شفاهي  
داشت، همچنين ترويج مذهب اسـماعيليه    
مورد خـصومت عالمـان قـرار گرفـت و          

امـام  «،  »ميـانجي «چون فاطميـان او را       
خواندند، مي»سفير«و   »مختار«،  »زمان

مورد خشم سلطان وقت قرار گرفت و او    
... را به كفر و ملحد و بدبيني و رافضي و

 .متهم كردند و مجبور به ترك بلخ شد
ــام          ــته از مق ــر، گذش ــيات ناص خصوص

از اين شهر بـه    .  حجتي، جويندگي اوست
رفت و از دريـا   آن شهر پرسان پرسان مي

 .به خشكي تا حكمت بياموزد
 پرسنده همي رفتم از اين شهر بدان شهر
 جوينده همي گشتم از اين بحر بدان بر

ناصر خسرو هم حكيم ديني اسـت و هـم        
 .حكيم فلسفي

جـامع الحكمتيـن      -1:  آثار او عبارتند از   
زاد   -2در بيان حكمت ديني و فلسفي      (

 ) در معقــولات علــوم الهــي    (المــسافرين  
بيــان تــأثير مذهــب      (وجــه ديــن       -3

دو مثنـوي     -5سفرنامه     -4)    اسماعيليه
 هاي سعادت نامه و روشنايي نامهبه نام

ناصـر خــسرو غــزل ســراي نيــست بلكــه        
او غــزل را مايــه     .  حكمــت جــوي اســت   

دانـد و حكمـت     فرومايگي و چاكري مي
 .جويي را سرمايه افتخار و بزرگي

از پيروان سبك شاعري ناصر خسرو بايد  
ــي          ــي يعن ــاعر ايران ــترين زن ش از بزرگ

 .نام برد) 1320وفات (پروين اعتصامي 
بسياري از دوستاني كـه بـراي اوليـن يـا            

خواننـد  دومين بـار ناصـر خـسرو را مـي          
ممكــن اســت دچــار ملالــت و خــستگي        
شــوند، چــون ناصــر بــه عقــل بيــشتر از         
احساس توجه داشته، اما هميشه مـا نبايـد     
به احـساس توجـه كنيـم و وقـتي بـراي              
چندمين بار با تأمـل و دقـت بـه آثـار او           
ــز او             ــا و نغ ــعار زيب ــه اش ــي ب  بنگــريم پ

 .بريممي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 ناصر خسرو قبادياني بلخي
 ليسانس زبان و ادبيان فارسي -فاطمه اميرعضدي   ����

 !اين جمله را بر ماتم اين خانه بنويس
 اين زن دگر تاب تو را يعني ندارد

 اين يك قيام واقعي اما سپيد است -

 مرداب و بن بست... دور از كوير دست تو -
 ]درخشيهر چند توي خاطراتم مي [

 ي بي نور متروكدر يك خرابه خانه
 هاش هم حالي به حاليستانصاف مردم

 حتي براي عاشقي هم دير دير است
 ي اجباري است و در ندارديك پيله

 رحمي يك زن بگوينداين بار از بي
 شايد... عشق= تا كم شود رنگ اسارت 

 تا تو بيايي آنكه او را داشتي نيست
 اين جمله را بر ماتم اين خانه بنويس

 ...صورت خيس.... ام پاي پيادهمن رفته
 ها معني ندارداين جمله جز با جاده
 -كنيد استمي! آقا -نه آن دغل بازي كه

  -يعني اميد زندگي هست»اممن رفته«
 احساس وحشيدور از دو چشم سرد و بي

 ام يك جاي دور دور متروكمن رفته
 هر چند آنجا آسمان خالي خاليست -
 هرچند اين پيكر براي درد پير است -
 اين يك قيام است و خودي باور ندارد -

 ها از من بگويندبايد كمي هم جاده
 اينجا كمي تاريخ را تحريف بايد

 ام جايي براي آشتي نيستمن رفته
 ام پاي پياده صورت خيسمن رفته


